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  : چكيده

هـاي  يكـي از منظومـه   )ش.ه  1261متـوفي (»راجي كرماني«، سروده »حمله حيدري«
فارسي است كه ضمن تأثيرپـذيري كامـل از سـبك حماسـي، ابـزار و      » حماسي ديني«

يري ديگرگون از روايتي تـاريخي  شگردهاي كارآمد بياني، ادبي و بديعي را در خدمت تعب
مخاطـب را بـه   ) تمهيد فضايي حسـي و خيـالي  (اي نو و متفاوت ايجاد جاذبه گيرد و بامي

  .خوانداي دروني فرا ميتي كهن و انگارهبازخواني حقيق
هدف اصلي از اين نوشتار آن بوده است كه ضـمن تأمـل در شـيوه خـاص ايـن اثـر،       

قـه قـرار   انداز بياني، ادبي و سبكي مورد بررسـي و مدا از چشم» راجي«شگردها و تعابير 
ها و شگردهاي ادبي راجـي در  شيوه«: گيرد و در نهايت به سؤال اصلي و محوري پژوهش

  .گو شودپاسخ» قيقتي كهن در چه مواردي خلاصه ميشده است؟بياني ديگرگون از ح
ل، براعـت  گيـري از صـورخيا  نتايج نهايي تحقيق بر توفيق و ابتكار عمـل راجـي در بهـره   

و تعـابير   لغاتآوايي، لغوي، صرفي و نحوي نسبتاً بديع و تأكيد بر  هاياستهلال، برخي از ويژگي
  .گذاردي، جهت نيل به اهداف راوي صحه ميحماس
  

  :كلمات كليدي 
  .هاي سبكي، خصايص بديعي و بيانيبررسي وتحليل، حمله حيدري، ويژگي 
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  :مقدمه

مـن  «بـر   زند، تكيهرا رقم مي» هاي حماسي دينينظومهم«آنچه شاكله اصلي و محوري 
بـه فرجـام رسـاندن وظيفـه     (خويشكاراني است كه بر آرمان اصلي خلقت » برتر و اساطيريِ

  .و تحقق آن صحه ميگذراند) معنوي انسان در نظام جهان و نبرد نيك و بد
يكي از وجوه برجسته و چشمگير اين گونه آثار، توانمندي راوي در ايجاد دگرگونه نگري 

اي ديگرگـون بـر تـن    ه روايت جامهيخي و ملموس است كه در صحنجديد از واقعيتي تارو دركي 
هنـر و  «زيـرا  . آفرينـد اي نـو و متفـاوت مـي   كشد و جاذبهاي ديگر خود را به رخ ميميكند و بگونه

  ). 107: 1381علوي مقدم، (» .اي ديگر ببينيمگونهات، گرد عادت را از ديدگان ما ميزدايد، تا ما بادبي
هاي زيباشناسانه با مايه، ساختارهاي زباني، فكري و جنبهمحتوا، دروناين آثار از لحاظ «

هاي شاعرانه كه از لوازم رخـدادهاي شـعر   تكيه بر قدرت خيال و گاه همراه با غلوها و اغراق
حماسي است، همچنين با وارد كردن موجوداتي وهمي همچون ديو، جن، پري و فرشـته در  

ان طريقـت و حقيقـت را بـه تصـوير     تعالي دلاوران جههاي داستان، حيات مبرخي از صحنه
» .گونه آثار، رخدادهاي تاريخي ثبت شده در كتب سير و تواريخ اسـت جانمايه اين... ميكشند

  ).217: 1، ج1388رزمجو، (
گيـر  يگر و مددرسان شاعر در نيل به همسـاني و همگـوني بـا روايت   ين ميان آنچه يارا در

هود و آشـناي بـا ذهـن مخاطـب و در عـين حـال بـديع و        گيري از سبكي معشود، بهرهمي
  گير است؛ هاي ذهني روايتيافتهاوت از دستمتف

  
  »حمله حيدري«نگاهي اجمالي به دو اثر متقدم و مشابه

اي به نام شيخ عبدالملك بنان، مـتخلص  اي كهن و سروده سراينده، منظومه»نامهعلي«
اين منظومـه در بحـر متقـارب و در مناقـب و     . ق است. هـ 482در سال .) هـ 420(به ربيع 

به سلك نظـم درآمـده اسـت و    » قاسطين«و » ناكثين«با ) ع(طالب مغازي امام علي بن ابي
  ).مقدمه 11: 1388بنان، (» .يكسره در خدمت اعتقادات شيعي است

. هاي شيعي نيز داراي كمال اهميت استاين منظومه از نظر تاريخ شعر شيعي و حماسه
، »ابو مخنَف لوط بن يحيـي «ها و افادات ن منبعي كه گوينده بر آن تكيه دارد، گفتهبيشتري

  .كندنيز ياد مي» ابوالمنابر«با كنيه مورخ و راوي قرن دوم است كه ازاو 
اي بالغ بر دوازده هزار بيت سروده شده است و بر ورق و در مجموعه 301در » نامهعلي«

توان در آن دو سه هزار بيت قابل نقـل و يـا حتـي    مي »دكترشفيعي كدكني«اس ارزيابي اس
  .ستايش برانگيز را سراغ گرفت
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علي التحقيق اين منظومه، نخستين تجربه شعر حماسي شيعي اثنـي عشـري در تـاريخ ادب    «

انداز بايد براي اين منظومه، به عنوان يك حماسة شيعي در زبان فارسي، از اين چشم. فارسي است
بـه عنـوان نخسـتين تجربـه     » شاهنامه دقيقـي «اهميت قائل شويم كه براي  همان ميزان ارزش و

  .بازمانده از حماسه ملي ايراني قبل از فردوسي
  :گويدمي» نامهعلي«لايل و وجوه ابداع سراينده درخصوص د

 پســــنديده باشــــد ســــخن در علــــي
 دل دانــــــش از بوســــــتان طــــــرب
ــار   ــرد كردگــ ــره داد از خــ ــرا بهــ  كــ

 

ــن در علــــ ـ   ــديث كهـــ ــود نوحـــ  يشـــ
 كنـــــد نـــــو ثناهـــــاي حيـــــدر طلـــــب
 كنــــــد آفــــــرينِ علــــــي اختيــــــار   

 )پ299بنان، همان، (

و جايگـاه ويـژه ايشـان در    » ولايت مطلقة علـوي «به جز اين نگاه خاص سراينده به مقام
  :مراتب وجودي اولياء و انبياء الهي در جاي جاي اثر او انعكاس دارد

ــودي علــــي ــا خيانــــت ببــ ــر بــ  اگــ
ــداي  ــداختيار خــ ــه بــ ــدون كــ  هميــ

  
ــل  ز ــوح و خليـ ــي و نـ ــي و عيسـ  موسـ

 بـــه حلـــم انـــدرون بـــود نـــوح حلـــيم
ــا   بـــه هـــر نـــذر در بـــد خليـــل از وفـ
ــت   ــر اسـ ــدرون آدم ديگـ ــم انـ ــه علـ  بـ
ــت    ــدر اس ــتي حي ــه راس ــم هم ــو تخ  چ

 

 نخوانــــــديش يــــــزدان ولــــــي وفــــــي
ــداي   ــكار خـــ ــد پيشـــ ــب و روز بـــ  شـــ

  )پ146: همان(
 نشـــــان داشـــــت آن شهســـــوار جليـــــل
 بـــه خشـــم انـــدرون بـــود همچـــون كلـــيم 

ــو عي ــا  چــ ــد و پارســ ــد او زاهــ ــي بــ  ســ
ــوهر اســــت   ز نفــــس محمــــد يكــــي گــ
 ز روي يقــــين نفــــس پيغمبــــر اســــت   

 )ر147پ ـ 146:همان(

ابن حسام خوسفي، اولين حماسة شناخته شده شـيعي اسـت كـه در عصـر      »نامه خاوران«
  ).6: 1382خوسفي، (» .تيموري سروده شده است

ترين شاعران او از جمله بزرگسام بايد گفت كه در باب شخصيت فكري ـ عقيدتي ابن ح 
  .العاده داشته استشيعي مذهب عصر خويش بوده و در اعتقادات مذهبي خود تعصبي فوق

با وجود آن كه شـاعري  ... «: گويدحسام مي، ضمن وصف حال ابن»تذكرة الشعرا«صاحب 
و از دهقنـت نـان حـلال حاصـل     ... صاحب فضل بوده، اما قناعتي و انقطاعي از خلق داشـته 

ردي و گاو بستي و صباح به صحرا رفتي تا شام، اشـعار خـود را بـر دسـتة بيـل نوشـتي و       ك
سـمرقندي،  (» .اند و در منقبت گويي در عهد خود نظير نداشتبعضي او را ولي حق شمرده

  ).496و  494: 1377
بيـت و در بحـر متقـارب مـثمن مقصـور يـا        22500اي مشتمل بر در منظومه» نامهخاوران«
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هاي امـام  موضوع اصلي اين اثر شرح مسـافرتها و بيـان رشـادت   . رشته نظم درآمده است محذوف به

و حملات آن حضرت به سرزمين خاوران و به همراهي مالك اشتر، ابـوالمحجن  و عمـر و   ) ع(علي
پرسـت آن  اميه و ديگر بزرگان سپاهش و جنگ با قباد، پادشـاه خـاور زمـين و ديگـر امـراي بـت      

  .ژدها و ديوان و امثال آن استسرزمين و نبرد با ا
در ادب فارسـي  » حماسـي دينـي  «هـاي  ترين منظومـه اين مثنوي گرانقدر كه از قديمي

. است، در نوع خود كم نظير و به لحاظ سبك و ارزش شعري از مقامي ممتاز برخوردار است
  ).9و  8: خوسفي، همان(» .ق است. هـ  830سال سرايش اثر 
انگيز و در ميان آثـار شـعري مانـدگار    بديل و اعجابحيث ادبي بي نامه را ازآنچه خاوران

  : هاي رزمي استدر توصيف صحنه» حسامابن«نمايد، هنر شاعري مي
ــير دســـت ــه شمشـ ــدر بـ ــرآورد حيـ  بـ
ــاب داد   ــيد را تـ ــه خورشـ ــيغش كـ  ز تـ
 بــه دســت علــي تيــغ مرجــان شــده     

 

ــت   ــد او شكسـ ــز نديـ ــگ هرگـ ــه در جنـ  كـ
ــوه را آب داد   ــن كـــ ــون دامـــ ــه خـــ  بـــ

ــ ــده  ميــ ــدان شــ ــبح خنــ ــفق صــ  ان شــ
 )608، 2599،2605/ 193: خوسفي، همان(

ــن ــدار انجمـ ــن نامـ ــت ايـ ــنم پشـ  مـ
ــاب  ــتي تيـــغ مـــن آفتـ ــم پشـ ــه هـ  بـ
 شــفق دامــن آن روز در خــون كشــيد   
 دل و تيــــغ بــــارو حصــــار مننــــد   
 چــو تــيغم بخنــدد بــه ميــدان كــين     

 

 نديـــده اســـت روي زمـــين پشـــت مـــن    
ــذاب  ــو لعــــل مــ ــور چــ  كنــــد روي كشــ

ــون تيـ ـ   ــه خ ــتم ب ــه دس ــيد ك ــرون كش  غ بي
ــد    ــتيار مننــــ ــدر دســــ ــا و قــــ  قضــــ
 بگريـــد چـــو ابـــر آســـمان بـــر زمــــين     

  )45، 44، 39، 37، 4436/ 291: همان(

  »راجي كرماني«با نگاهي بر بيوگرافي » حمله حيدري«تأملي در 
هاي يـاد شـده در پـيش    ي ديني كه از حيث انطباق بـا ارزش ـ هاي حماسيكي از منظومه

مـلا  «، سـروده  »حملـه حيـدري  «اختصـاص داده اسـت،   جايگاه درخور توجهي را بـه خـود   
ر بحر اي بالغ بر سي هزار بيت و داست كه در منظومه» راجي«متخلص به » بمانعلي كرماني

  .سروده شده است) ع(طالبهاي امام علي بن ابيمتقارب دربارة دلاوري
ل از شاعران نيمه اول قرن سيزدهم است كـه منظومـه خـود را در سـا    » راجي كرماني«

  :اي مشتمل بر مطالب ذيل آورده استدر مجموعهشمسي هجري  1222
   .بيت در توحيد 22اي مشتمل بر ديباچه -

  .ابياتي در وصف آفرينش موجودات  -
   .هايي به تأثر از حكيم گنجهنامهها و مغنينامهساقي -
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و ) ع(با فاطمه بنت اسد دربارة ميلاد مسعود حضرت علـي ) ص(مكالمه رسول خدا -
 ).كعبه معظمه(و به بيت مقدس رفتن ا

 .در ايام طفوليت ) ع(هاي رواني، قدرت فكري و اعتقادي امام عليشرح ويژگي -

 .قبل و بعد از بعثت) ص(ذكر حوادث زندگاني رسول  -

 .در دوران خلافت ايشان) ع(هاي حضرت عليو جنگ) ع(احوال حضرت فاطمه  -

 ).، با تصرف و تلخيص242ـ 239: همان(» ...بيان برخي وقايع جانسوز كربلا و -

ضمن تبيين جايگاه ادبي و معنـوي او،  » راجي«در يادكردي از » الشعرا حديقة«صاحب 
 : داندريقت ميوي را صاحب مقام وعظ و ط

در اقطار جهـان  » اشحمله«راجي كرماني، اگر چه احوالش بر السنة جهانيان مذكور و «
د، مجملي عرض ميشود كـه اسـمش   الي از ذكرش نباشمشهور است، ولي تا اين مجموعه خ

لي و اصلش از زردشتيان دارالامان كرمان و در اول عمر، از روي صـدق اسـلام اختيـار    بمانع
كرده، مشغول تحصيل علوم دينيه شد و بعد از چندي از كرمان به يزد آمده، در قصبة تفـت  

اشـت،  ساكن و مدتي به امامت و موعظة تفتيان مشغول شد و چون شـور و شـوق بـاطني د   
اندك اندك بروز كرده و آخر چشم از امامت و وعظ پوشيده، به يزد آمد و بناي شعر گفتن و 
عشق ورزيدن گذاشت و عاقبت كارش به عشق حضرت سيدالشهداء و ساير ائمه هدي سلام 

قرب هـزار و پانصـد   . مذكور مشهور را گذاشت و گفت» حمله«االله عليهم منتهي شده، بناي 
گفته، مراجعت به كرمان نمود ودر آنجا به واسطة رياضات، ترقي صوري و  بيت آن را در يزد

: 1، ج1364ديوان بيگـي شـيرازي،   (» .را به اتمام رسانيد» حمله«معنوي ديد و هم در آنجا 
  ).647و  646

را طالـب علـوم سـامان    » جـي را«نيز ضمن اشاره به مواردي مشـابه،  » تذكره ميكده«نويسنده 
نمايـد و  را بر تفوق عالم صـوري اختيـار مي   سرانجام تكميل عالم معني... «داند كه  كرمان مي

ر از كف او ميربايد و بـه گفـتن   شوق اهل حال و صحبت صاحبان جمال و كمال عنان اختيا
و هم در آن ديار به بركت و ميمنـت مـداحي حيـدر كـرار و آل اطهـار      ... نمايدشعر ميل مي

ات كلي در طبعش حاصل گرديد و بسـياري از غـزوات و   عليهم سلام االله، الملك الغفار، ترقي
الحق در بحـر تقـارب ابيـات بلنـد و مضـامين      ... وقايع آن اعلي مقام را به رشته نظم كشيده

  ).، با تصرف و تلخيص145ـ 143: 1371وامق، (» .دلپسند دارد
سـلام  داند كه به واسـطه آن ذوق ا صاحب سعادت فطري مي«نيز او را » رضا قلي خان هدايت«
ه نور ولايـت شـاه اوليـاء    سرانجام ديدة حالش ب. شتابدو به خدمت علما و عرفاي كرمان مييابد مي

وي غـزوات و  . گـردد چـون مي ايق به مداحي ولي حضـرت بـي  شود و طبعش موزون و شگشاده مي
واقعات حضرت رسول عربي و وصي حقيقي آن حضرت را منظوم كرد و زياده از بيست هزار بيـت  
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  ).، با تصرف و تلخيص333: 4، ج1339هدايت، (» ...آوردبه نظم 

ي و سخن سـرايي  در سخن سنج«را » راجي«آميز، در ضمن عباراتي اغراق» تذكره شبستان«
تـر و محاكـات   داند كه رشحات سحاب اقلامش از خط خال محبوبـان رنگـين  ثاني استاد طوس مي

پيوسته فكر بلندش به طبـع گـوهر   . ستتر اسحر كلامش از نكتة عاشقان و بذله معشوقان شيرين
زاي مجلس ارباب سخن را پرگهر داشته و همواره خاطر ارجمندش به معـاني محبـت فـزا كنـار و     

  ).14: ، ج اول1383راجي كرماني، (» .دامن اصحاب ذوق را پر درر
  

  »راجي«صورخيال در شعر 
يشـتري دارد، تشـبيه،   برجستگي ب» راجي«، آنچه در شعر )images(از ميان انواع صورخيال 

آيـد و بـا جـان    اين عناصر در خدمت كليت كلام درمي. استعاره، تشخيص و در نهايت كنايه است
  .بخشدسمت و سويي خاص مي گرفتن همواره در شعر او، به سخن او

  الف ـ تشبيه
. كلي، تشبيه را از نظر صورت بياني آن ميتوان در دو صورت فشرده و گسترده خلاصه كردبطور

بـه  ) مشبه و مشبه به(، تشبيهاتي است كه با افزودن دو طرف تشبيه »تشبيهات فشرده«ظور از من
مشبه «آيد كه در اغلب قريب به اتفاق موارد، مضاف در آن هم به صورت يك تركيب اضافي در مي

شـعر  گونه تشـبيهات در  اين). 182و  181: 1374امداريان، پورن(» .است» مشبه«و مضاف اليه » به
  :توان آنها را به دو دسته اصلي تقسيم كردنسبتاً زياد است و بطوركلي مي» جيرا«

امري محسوس و مشبه امري معقول، انتزاعي و  ،الف ـ دسته اول تشبيهاتي كه در آنها مشبه به
اين شيء محسوس ممكن است يكي از عناصر طبيعت يـا اشـياء مربـوط بـه     . غير محسوس است
  : شوندو عواطف انساني جانشين موصوف مي ز صفاتگاهي ني. زندگي انسان باشد

ــر ــد رخ داور دادگـــــــــ  ببينـــــــــ
  

ــراردر  ــنج اسـ ــاز گـ ــت بـ  از او گشـ
  

 شبســتان رازنبــي شــد بــه ســوي    
  

ــان را  ــدزبـــ ــد اميـــ  آورم كليـــ
  

ــده را   ــد دي ــر كن ــل زاغ البص  )77/339(كح
  

 )62/35(از او آشـــــكار اســـــت پوشـــــيده راز
  

ــي   ــا بـ ــود بـ ــر راز بگشـ ــازسـ  )3615/ 186(نيـ
  

ــنج  ــه گــ ــد آورم  بــ ــاني كليــ  )65/119(نهــ
  

ـ چشـمه  )66/135(ـ در اسرار )62/25(ـ نقش بيم و اميد )61/9(ـ ابر لطف ) 61/3(بزم قبول 
  ...و ) 71/270(ـ كعبه دل )68/183(دل 

در ايـن  . ب ـ دستة ديگر تشبيهاتي كه در آنها هم مشبه و هم مشـبه بـه، محسـوس هسـتند     
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هاي ظاهري ميان دو طرف تشبيه ـ كه اكثـراً اشـياي    شباهته شبه غالباً از خصوصيات و گروه، وج

  :توان وجه شبه را از خود تركيب يافتمنتزع شده است و مياند ـ محسوس به حس باصره
ــ شبسـتان شـب    )152/2650(ـ گلاب خوي )176/3323(هاي نور ـ طبق)68/188(در اشك 

  ...و) 63/71(ـ سفال زمين )186/3614(
  . تشبيهي است كه به صورت تركيب اضافي بيان نشده باشد» گستردهتشبيه «و اما مراد از 

.  ر تشبيه، چـه بصـورت گسـترده و چـه بصـورت فشـرده، بسـيار غنـي اسـت         شعر رفيع از نظ
كند، تقليد و تكـرار تصـاوير گذشـتگان    كه در تشبيهات شعر او جلب نظر مي ايترين خصيصهمهم
ا كرد كه حاكي از ديدي نو نسبت به اشياء و كشف كمتر تشبيهي را ميتوان در اشعار وي پيد. است

ند، شايد به اين عري وي در نوع خود زيبا و مقبولبا وجود اين، تصاوير ش. روابط تازه ميان آنها باشد
اي بودن آن، از سويي مربوط به شالودة افكار و اعتقـادات  دليل كه ايجاد اين تصاوير، به رغم كليشه

و از سويي ديگر مربوط به تجربة شخصي خود شاعر و دقت نظر ويژه بيني مردم عصر است و جهان
و  او در اشياء و امور و نيز سرشت ماية فرهنگيي است كه ذهن وي را به خود مشغول كـرده اسـت  

طلبد كه ميان اشياء و امور مشابه پيوند و مناسـبتي نـوين و بـديع    در نتيجه تخيل نيرومندي را مي
  .برقرار كند

در » راجـي «در شـعر  » تشـبيه مضـمر وتفضـيل   «بسامد كاربردي اقسام تشبيه، و اما از حيث 
  : جايگاه نخستين قرار دارد

ــاب ــان آفتــ ــور رخسارشــ ــه از نــ  كــ
  

ــي  ــرگس مـ ــرو را نـ ــا سـ ــتكجـ  پرسـ
  

 پـــــر آزرم هـــــر بـــــت بـــــت آزري
  

ــم   ــرو آزاد خــ ــدش، ســ ــرو قــ  ز ســ
 

 )113/1514(ز خجلــت نهــان كــرده رخ در نقــاب
  

 )61/13(كجــا مــاه را چشــم جــادوي مســت    
  

ــري  ــل آزر از بتگــ ــك خجــ  )70/253(ز هريــ
ــم    ــدر كـ ــر را قـ ــش مهـ ــاه رخـ  )67/177(زمـ

  

  ب ـ استعاره
با توجه به آن كه در تشبيه، معني شعر يا پيام اصلي گوينده مبتني بر عنصر «گفتني است كه 
ه اسـتعار «بـه يـا بـه اصـطلاح     به عنصري وابسته و زينتي است، كتمان مشـبه مشبه است و مشبه

بهامي در شعر ايجاد نميكند و تنها غرابتي ناشي از همنشيني تـازه و نـا آشـناي كلمـات     ا» مكنيه
نـدرت  اين نوع استعاره ب). 197: همان پورنامداريان،(» .آورد كه جنبه زيبا شناختي داردوجود ميب

  :كاربرد داشته است» حمله حيدري«در 
ــان روشــن از بخــت اوســت ــين و زم  زم

  

 سـپهر چشـم  كه اي چون تـو ناديـده   
  

 )183/3531(بــر پايــة تخــت اوســتســر چــرخ
  

ــر   ــاه و مه ــت م ــش از درگه ــين نق  )68/199(كم
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ــود ــه طــاق حــرم چيــده ب  بســي بــت ب

  

ــوج او   ــه از مـ ــار كـ ــدة روزگـ  ديـ
 

ــا   ــه ز آنه ــاقك ــود  دل ط ــده ب  )70/246(رنجي
  

 )61/10(جويــــد كــــران و نبينــــد كنــــار   ن
 

به در ذهن گوينده و ذكر مشبه بـه  با كتمان مش) مصرحه يا محققه(اما در نوع ديگر استعاره «
گرايد، زيرا مشبه كه معني مبتني بر آن است، در كلام مذكور نيسـت و  در كلام، معني به ابهام مي

در نتيجه مدلول مشبه به نيز همان معني و منظوري كه گوينده اراده كرده، نيست و خواننده ناچار 
  ).198: همان(» .ثانوي كه نيت گوينده است، برسدبه بگذرد و به مدلولي بايد از مدلول نخستين مشبه

  :نسبتاً غني است استعارهاز حيث اشتمال بر نوع دوم » راجي«اثر 
 گـل گـلابز خجلت ز خوي ريخت بر 

  

ــوش  ــاف نـ ــان دردي كـــش صـ  حريفـ
 

 )186/3606(آفتـــابز آزرم شـــد پـــر ز آب  
  

 )179/3437(گـوهر فـروش  شناسند و گوهر كه 
 

  .ادباي ترزبان: فروش گوهراشعار دلكش، : گوهر
ــان  ــه دكـ ــازانبـ ــره سـ  ده خرمهـ

 

ــوهرز  ــندند گ ــرهپس ــه خرمه  )179/3432(ب
 

  .هاي كم ارزش رقيبسروده: خرمهرهرقباي شاعر، : خرمهره سازان
 شــــو آبيــــار آباز نخــــلبــــرين 

  

 

 )177/3374(، آتـش ببـار  آتشاز آن  شاخبه اين 
 

  نشراب آتشي: آتششراب، : آبوجود شاعر، : نخل و شاخ
: قامـت شـاعر، آتـش تـر    : شراب خشك، شـاخ : ، زر179/3414اشعار موزون و دلكش : نظم در

  177/3371شراب 
آسـمان  : ، طـاق مينـا  229/4848ــ  178/3388اشـك  : ، ژالـه 177/3374وجود شـاعر  : نخل

229/4846  
  )جاندارانگاري(ج ـ تشخيص 

انـد، نيـروي   يت اخذ شـده ، هر چند عناصر تشكيل دهنده از واقع»راجي« در اين حوزه از شعرِ
تخيل شاعر، با ارتباط و پيوندهاي خاصـي كـه ميـان ايـن عناصـر ايجـاد كـرده، آن را از واقعيـت         

ايجاد فضايي از اين دست، نتيجـه رسـوخ و نفـوذ در كنـه و ذات اشـياء و امـور و       . دورنموده است
  :احساس يگانگي با آنهاست

ــگ ــد چنــ ــاي ناهيــ ــرآورد از جــ  بــ
  

ــما    ــا آس ــزم ب ــن ب ــتيز در اي ــن س  ن ك
  

 ام چــرخ مســتي كنــد  ز يــك جرعــه 
  

 بگـــو زهـــره آيـــد بـــه رامشـــگري    
 

 )172/3224(درنـگ به سوي زمـين شـد روان بـي   
  

 )230/4849(كــه تــا حشــر از اختــران خــون بريــز
  

 )65/99(پرســـتي كنـــد قضـــا و قـــدر مـــي  
  

ــد مشــتري   ــي زن ــرده راه ــن پ  )230/4848(در اي
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  ـ كنايه د

از جايگـاه  » راجـي «ز تصاويري است كه در كتـاب  كنايه از حيث بسامد كاربردي، يكي ا
  :اي برخوردار استويژه

  ).999: 2، ج1376عفيفي، (قرار و سرگشته شدن بي: دل از جاي برآمدن
 از آن صــــورتم دل برآمــــد زجــــاي

 

 )74/378(كـــه در خانـــه شـــد آشـــكارا خـــداي
 

  ).1775: 3همان، ج. (سر افراز و سربلند شدن :عرش ساي شدن
 راســت كــار خــدايز دســتش شــود

 

ــاي   ــرش س ــاي او ع ــاك از پ ــود خ  )71/284(ش
 

  )1825: همان.(بازگشتن، مراجعت كردن :عنان گراييدن
ــه ــوي خانـ ــيسـ ــاناي مـ ــرايم عنـ  گـ

 

 )173/3244(كــز آن سوســت روي خــداي جهــان
 

  )2495: همان(محو و نابود كردن : نشان چيزي را گم كردن
ــنم ــم كـــ ــان ود و لات را گـــ  نشـــ

 

ــنم    ــردم ك ــق ورد م ــر ح ــه ذك  )154/2686(هم
 

  .154/2684) 1059: 2همان، ج(نابودن كردن: دود برآوردن از چيزي
  .153/2663) 357: همان، ج اول(استواري و ايستادگي كردن : پاي فشردن

  .140/2300) 239: همان(روي آوردن بخت و اقبال : جفت شدن بخت بيدار با چيزي
  .126/1896) 2154: 3همان، ج(ق رواج و رون: گرم بودن بازار
  .66/146) 1209: 2همان، ج(توسل پيدا كردن، اظهار تواضع و نياز: روي نياز سودن

  ... .و) 132/2076) 239: همان، ج اول(روي گردانيدن بخت: بخت بيدار به خواب رفتن
ر هاي ابتكار و ابداع در صورخيال شـع گذشته از موارد مشهود تقليد از گذشتگان و جنبه

ها و باورهـاي اصـلي   گيري از ابزاري كارآمد در بيان انگاره، توجه ويژه شاعر در بهره»راجي«
سان و زئيات و شگردهاي بياني و ادبي بطرزي همخود نمودي عيني و ملموس دارد، همه ج

گيرند كه نهايت آن ايجاد همسويي و تقارن ذهنـي روايتگيـر بـا    ي ميهماهنگ مسيري را پ
بـاوري ژرف از حقيقتـي تـاريخي و    (دن به چشم اندازي ديگرگون از حقيقـت  ها و رسيروايت

  . است) تلقي نو و متفاوت ازواقعيت
  

  براعت استهلال
عي و مـاجرايي اثـر ارتبـاط پيـدا     اين آرايه عمدتاً به محور مركزي يا يكي از محورهـاي موضـو  

ب موضـوع و وادار بـه تفكـر و    گيري از آن مخاطب را مجذوكند كه گوينده در ابتداي امر با بهرهمي
  .كنددرگير با ماجرا مي

ها كه خود در باب فلسفة داستان و حمله حيدري آغاز يا مدخل داستانها نه از زبان شخصيت در
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اهايي كه پـيش  نظرات راوي است كه به تحليل و بيان باور او مربوط است و تقريباً مستقل از ماجر

شـود  دازي عقلي ـ عاطفيست كه باعـث مي  پراً يك نظريهاين مقدمه صرف. شودخواهد آمد،عنوان مي
  . خواننده به درون ماجرا كشيده شود و حادثه را واقعيتي حق بپندارد و به آن توجه كند

گيـري از  بـا بهـره  ) ص(اكـرم در بيان ماجراي معـراج نبـي  » راجي كرماني«عنوان مثال ب
گير را جهت دريافت و ادراك تمـايز و  تايي مرموز و متفاوت، ذهنيت روايايجاد فضسبكي توصيفي و 

  :عظمت موضوع آماده ميكند
 قضــــا را شــــبي همچــــو روز وصــــال
 شـــــبي روز از او روشـــــني توختـــــه
ــفيد  ــوروز از او رو سـ ــب روز نـ ــه شـ  چـ
ــرين  ــان آفــ ــب رازدار جهــ ــه شــ  چــ
ــور   ــر زن ــزدان از او پ ــرش ي  چــه شــب ع

 

ــال    ــد در خيــ ــه بــ ــد آنچــ ــودار شــ  نمــ
 شـــــبي روز از آن شـــــب رخ افروختـــــه  

 از او روشـــــن و روز عيـــــد شـــــب قـــــدر
ــرين    ــان آفـ ــس آراي جـ ــب مجلـ ــه شـ  چـ
 چــــه شــــب نوربخشــــاي ســــيناي طــــور

 )52ـ50، 48، 2147، ابيات 135راجي كرماني،(
حمله حيدري در حكايتي ديگر نيز با به چالش گـرفتن احسـاس و ادراك مخاطـب بـه     

ره حقـايق و  و بيان هنري خود بر آن است كه ديگربا) براعت استهلال(ياري ترفندهاي ادبي 
گير و حكايت، مخاطـب  هماني و همسويي ميان روايت فراياد او آورد، و با ايجاد اين واقعيات را

و ) ع(معنويت قدسي و جايگاه ويژه پيونـد حضـرت زهـرا   (هاي اصلي خود را با خود و انگاره
همـراه سـازد و در نهايـت او را در فضـاي حاصـل از نشـئه روانـي آن بـه         )) ع(حيدر كـرار  

  :انديشي و شهود و درون يافت حقيقت واداردباز
ــر ــنان دل نگــ ــده روشــ ــبي ديــ  شــ
 كــه از چــرخ كــي زهــره آيــد فــرود     
ــاز  ــده بـ ــه ديـ ــاهان همـ ــان و شـ  بزرگـ
ــي نهــان      ــنج گنج ــه هــر ك ــته ب  نشس
 بــه هــر ســو اميــري بــرآورده دســت     
ــه راز     ــاهي ب ــته م ــمان گش ــر آس ــه ه  ب

 

ــر   ــيمه سـ ــرش آسـ ــوي عـ ــب سـ  در آن شـ
ــه آيــــد درود     ــدا بــــر كــ ــوي خــ  ز ســ

 از بـــــيم و اميـــــد كـــــرده فـــــرازپـــــر 
 كـــه گـــردد بـــه گـــنج نهـــان رايگـــان     
ــت  ــزدان پرســـ ــان و يـــ ــد گويـــ  خداونـــ
 كــــه بــــر ســــوي او زهــــره آيــــد فــــراز 

  )85، 84، 82، 81، 80، 3179،ابيات 171و  170:راجي، همان(

  »حمله حيدري«مختصات سبكي 
  الف ـ آوايي

  :هاي مختوم به الفدر انتهاي واژه» يا« ـ آوردن 
 فرمـــانروايود بـــه قـــوم عـــرب بــ ـ  

 ربـــاياش تـــاج كيـــوان  ســـر نيـــزه 
  )66/147(كيهــان خــدايبــر آن بــود و بربــود 
 )152/2637(عرش سـاي سر تير و شمشـير او  
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  99/1107: ، راهجوي97/1054ـ نيك راي 95/1003: ـ پاي95/990: خداي، جاي
  : ـ تشديد مخفف

ــويش ــوم و خ ــا ق ــاب ب ــت ز آن ب ــي داش  ول
 

 )66/145(بيش و  كماي مدارا ز هرگوشه
 

  .94/967ـ كجّ و كاست 154/2692: ـ كجي گراي138/2254: ـ در122/1789: شكّرين
  :هاـ تخفيف واژه

 كــرد پردخــتدل از مهــر اصــنام 
ــل  ــتمكائيـ ــان آن بارگاسـ  دربـ

 

 )2661/ 153(به دل كين لات و هبل سخت كرد
 )173/3236(نمايان در آن خانه نور خداست 

 
: ـ فـروختن 97/66ـ پيمبر 141/2315: ـ بدي122/1794: ون آرـ بر140/2307: دخت 

  .259/5731: ـ فسار97/78افروختن 
  :ـ اسكان

ــتار ــربشپرسـ ــوم عـ ــد قـ  بودنـ
ــد آن دســتگاه  ــان چــون كــه ديدن  زن

 

 )66/143(به هاشم رسيدي مر او را نسب
 )2526/ 48(به مانند كاه  رخشانزغم گشت 

  .104/1260: شر ـ گفتا145/2428: مشر ـ آز126/1898: هژبرانش
  :ـ نغمه حروف

گنادل بـه تن ـ گهي داشت زين تنگ
  

 شي آمـد بـه هـو   ش ـچو با نور بيهو
 

 )118/1676( گهي تكيه بنمود بـر خـاره سـن   گ
 )71/269( شسرو ششهو شچنين گفت در گو

 
  ـ تلفظ ويژه اعداد

 مـاه چـاراز آن ماه بگذشت چـون  
 

 )71/292(به پنجم بسي معجز آمد زشـاه  
 

  ب ـ لغوي
  ـ استعمال لغات و تعابير كهن و حماسي

ــه تا ــرك ــر البش ــيش خي ــر ج ــد ب  زن
ــرش   ــر س ــزد ب ــر ب ــاو س ــرزه گ  گ

ــه  ــارد ك ــرد ي ــردان م ــازد ز م ــه ت  ك
 

 )269/6018(از اسـلام و يـاران اثـر    نمانند
 )266/5930(نهان كرد سر عتبه زيـر سـپر   

 )267/5959(من زين سپه هم نبـرد  آورد به 
  

شـناوا  ) 70/244(ــ خـدا خانـه    )69/229(دلگراي : ها عبارتند ازواژه برخي ديگر از اين
) دلنشـين (ــ دلبنـد   )76/433) (مانـده و نـاتوان  (ــ كـال   )76/421(ـ دلنگـر  )179/3408(
)77/463.(  
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  ـ كاربرد ويژه اعداد

ــه ــاي آن مرحلـ ــد راهپيمـ ــو شـ  چـ
ــودي  ــنج   دودهنم ــال پ ــال در س  س

 

 )72/318(حاجي افتاد در هرولـه   دوصد
 )82/603(و تنگ بد اين سراي سـپنج  بر ا

  ج ـ صرفي و نحوي
  :تأكيد مفعولي به همراه نشانه مفعول» مر«ـ استعمال 

آمده و نـوعي  مي» را«از ادات تأكيد و از خصايص سبك خراساني است كه قبل از » مر«
آن  بوده و تا قرن هفتم كاربرد داشته است، راجي هم بـر كـاربرد  » را«تأكيد بر حالت و نوع 

  :تأكيد خاصي دارد
ــاهان  ــان و شـ ــربزرگـ ــيمـ  او را زپـ

 

 )80/535(روان و همه عيش خود كرده طي 
 

  :ـ حرف اضافه مضاعف
 افتــاد گــردون ســپهر انــدرخــاك بــه 

  

ــرب  ــوم عـ ــو قـ ــنيدندي از وي چـ  شـ
 

 )136/2188(بماليد بر خاك آن پاي چهـر
 )2628/ 152(به دشنام بگشاده لب براو  بر

  

  ه قيدـ كاربرد ويژ
ــد    ــد اوفتادنـ ــاق بلنـ ــتز طـ  پسـ

ــاد    ــا فت ــه از پ ــزي ك ــه ع ــان زد ب  چن
ــاك    ــور پ ــد آن ن ــو تابي ــان چ ــر ايش  ب

 

 )70/248(زسيماي بت آخـرين بـت شكسـت    
 )81/577(تــو گفتــي كــه كيــوان ز بــالا فتــاد 

ــد   ــالا فتادن ــرز ب ــاك  يكس ــه خ  )70/257(ب

  جايي ضميريا جابـ جهش 
ــود ــي در گشــادن نب ــدشپ  كلي

 
 )70/242(ه بگشــاده ديــدبناگــه در كعبـ ـ

  در مقام ادات نكره» يكي«ـ كاربرد 
ــدم چــو روي خــداي يكــي  روي دي

ــدش  ــيبدي ــي  يك ــورت ب ــالص  مث
  
 

ــاي     ــا رهنم ــر رويه ــدا و ب ــه پي  )93/943(ن
ــال   ــودش هم ــرينش نب ــه از آف  )73/340(ك

  :ـ استعمال صورتي خاص از ماضي استمراري
  :است» ساماني«ويژه دوره ب» سانيسبك خرا«ديگر از مختصات اين كاربرد هم يكي 

 به هر خار و سنگي كه بنهاد پـاي
  

 آمــديبــه ســوي رســول خــدا 
 

 )121/1756( رسـول خـداي  خواندنديورا 
ــتان ــتان داســ  )72/311(زديها از آن داســ
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  :ـ تقديم صفت بر موصوف

 يتـيم نورسـيدهز كار خود ايـن  
 يزدان برخويش خوانـد پاك تو را 

 

 )2006/ 130(كنـده بـيمبه لات و به عزيّ دراف
)136/2180(به خلوتگه خاص خود پيش خواند 

  .171/3176: ـ تابنده شيد136/2179: راهپيما براق
  :از فعل» نون نفي«ـ جدا آوردن 

ــيماي او ــور سـ ــن از نـ ــان روشـ  جهـ
 همــي بــود آنجــا ســه روز و ســه شــب

 

 )6/172(كـس بـود همتـاي او     نهبه گيتي 
 )76/430(بتـوان از ايـن راز بگشـاد لـب     نه

  كارگيري واژگان و تعابير ويژه حماسينوآوري و بدعت راجي در ب
» گونه زبان هر شاعر تصوير بيروني هيجانهاي درونزبان تجسد حركات روح است، بدين«

نحوه گزينش . آلهاي دروني اوستايده ها وو بيانگر افكار، آرمان) 68: 1388شفيعي كدكني، (
و آوايـي خاصـي بـراي اثـر      كيفيت معنايي و ظرفيت عـاطفي كارگيري واژه توسط شاعر، و ب

تواند القائات متفاوتي را بر مخاطب داشـته باشـد و منجـر بـه     ايجاد مينمايد كه در پايان مي
هـاي متفـاوت معنـايي    هـاي مختلـف بـا حـوزه    ضـمن ايـن كـه واژه   . تعابير گونـاگون شـود  

اي كـه بـه تـدريج بـه آن تعلـق      زهاند و شاعر براي خارج كردن آنها از حوخويشاوندي يافته
  .اند، نيازمند صرف وقت و خلاقيت درخور توجهي استيافته

شـك در  در آثار حماسي پيش از او، بي» راجي كرماني«درين ميان دقت و تفحص ژرف 
ي او و غنا بخشيدن به آن نقشي بسزا داشـته اسـت و بـراي او    گيري تفكر و زبان شعرشكل
نهايـت آن در  هـاي بـي  بليتاما تأثير پـذيري او از قا .  م آورده استاي ارزشمند فراهمايهدست

. حدي نبوده كه وي را از خلاقيت و نوآوري بازدارد و به مقلدي تمـام و كمـال بـدل نمايـد    
برخورد وي در ابتدا با زبان ودايره واژگان و سپس نگاه حماسي او به امور مختلـف، سـاختار   

. ميخته اسـت آوي تاريخ را با حماسه درهم. ورده استكلي شعر او را به صورتي حماسي درآ
و كليتي حماسي دارند، كه در نهايـت بـه آميـزش     هاي تاريخي او غالباً رنگ و جلوهديدگاه

گيري از ابزار و مصالح بيـاني  انجامد، كه با بهرههاي شاعر ميتنگاتنگ تاريخ با تفكر و آرمان
يـل  هـاي شـاعر تحل  د رچـارچوب انديشـه  ) اغـراق اي از مبالغـه و  واژگان حماسي در آميزه(
  :شودمي
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ــين ــان كــ ــند خفتــ ــود پوشــ  بفرمــ
 زمـــين و زمـــان گشـــت فـــولاد ســـاي
 ز بانــــــگ دراي و غوغــــــاي نــــــاي
ــرخ راه   ــر چــ ــت بــ ــاو دم بســ  دم گــ

  
  

 بــــه بــــالا اگــــر برفكنــــدي كمنــــد
ــي   ــغ آختـ ــيد تيـ ــوي خورشـ ــر سـ  اگـ

  
  

 ســـواري برآمـــد ابـــر پشـــت زيـــن    
ــد    ــدان دوانـ ــه ميـ ــاور بـ ــواري تكـ  سـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بــــه جنــــبش درآمــــد ز لشــــكر زمــــين 
ــن زداي  ــت آهـــ ــوا گشـــ ــپهر و هـــ  ســـ
ــارا برآمــــــد زجــــــاي   دل كــــــوه خــــ
ــاه   ــرد مــ ــم كــ ــام فلــــك راه گــ ــه بــ  بــ

  )4000، 95،99، 3994، 200كرماني، راجي(
  

ــد    ــر بنــ ــرين زيــ ــپهر بــ ــيدي ســ  كشــ
ــداختي  ــامونش انـــ ــه هـــ ــردون بـــ  ز گـــ

  )45و  5944، ب 267: همان(
  

 ــ  ــن برنهـ ــه زيـ ــرين  كـ ــرش بـ ــه عـ  ادي بـ
ــد    ــك بازمانــ ــمند فلــ ــي ســ ــه از پــ  كــ

 )24و  6023، ب 270: همان(
 

 گذشته به دليل انس و همگامي شاعر با شـاهنامه و ديگـر متـون حماسـي، برخـي از      از اين
ها كـه  راه يافته است، يكي از اين واژه» راجي«هاي گونه آثار در روايتهاي پربسامد اينواژه

  .و كاربردهاي درخور توجه آن است» ديو«وردار است، واژه از برجستگي بيشتري برخ
در آثار حماسي ديو به موجوداتي اهريمني اطلاق شـده اسـت، كـه حقيقتـي ترسـناك،      

: هـا يا دانش مربوط به اسـطوره ) Mytologie(از لحاظ ميتولوژي . زشت و غالباً سياه دارند
. پايـان اسـت  هاي بيها و تاريكيكهاي اهداف بد هستند و جايگاهشان در مغاديوان، زاده«

توانند صورت ظاهريشان را عوض كنند و به شكل چلپاسه و مار يا مرد جواني ظـاهر  آنها مي
اسـت و بـراي رسـيدن بـه چنـين      » اورمزد«گردند، هدف آنان هميشه نابود كردن آفرينش 

گونـه كـه   همـان  .مقصودي همواره به دنبال اعمال آفريدگارند، تا آنها را به تبـاهي بكشـانند  
و در برابر تندرستي، . آورندآفريند، اهريمن و ديوان مرگ را به وجود مياورمزد زندگي را مي

  ).81: 1372هينلز، . (كنندبيماري و در برابر زيبايي، زشتي را ايجاد مي
رويي ريمن، سـياهي، تيرگـي، پليـدي و زشـت    هاي بارز پيوند ديـوان بـا اه ـ  يكي از ويژگي

اون والا، (» .شـود، تيـره و بدبوسـت   زاده مي» زروان«مي كـه اهـريمن از   هنگا«آنهاست، زيرا 
  )81: 2، ج1922

  )48: 1376ميرفخرايي، . (جهي، دختر اهريمن نيز پيكري سياه دارد
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 كــه ناگـــه بــه ســـوي رســول مجيـــد

 
 بيامـــــد يكـــــي ديـــــو زشـــــت پليـــــد 

 )625، ب82: 1383راجي كرماني، (

بلنـداي قامـت و عمـر ديرينـه و فـزون از شـمار       هاي وجودي ديوان يكي ديگر از شاخص
  :شودتوانمندي و نيرويي شگرف همراه ميآنهاست كه با 

ــد ــدش نژنـ ــاره ديـ ــت پتيـ ــي زشـ  يكـ
 كـــه ســـال مـــرا كـــس ندانـــد شـــمار 
 نـــه آب و نـــه آتـــش پديـــدار بـــود    
 ز دريــــا نهنگــــي چــــو برداشــــتم   
 چـــو از تـــف خورشـــيد بريـــان شـــدي
ــراز    ــتم ف ــو جس ــرب چ ــه مغ ــرق ب  زمش

 

ــرش ا  ــته ســـ ــد گذشـــ ــپهر بلنـــ  ز ســـ
ــار    ــد روزگـــ ــا ابـــ ــر تـــ ــمارد اگـــ  شـــ
 جهــــــاني نبــــــود و جهانــــــدار بــــــود
 بــــه خورشــــيد تــــا بنــــده بفراشــــتم    
 مــــرا كمتــــرين طعمــــة خــــوان شــــدي 
ــتم دراز  ــود دســ ــان بــ ــه كــــون و مكــ  بــ

 )46و  40،45، 38، 633، ب 83:همان(

ر آثار حماسي را از هـم  و ديگ» حمله حيدري«با اين همه تفاوتي عمده و معنادار ديوان 
كشـاند؛ ديـوان در بسـياري از آثـار حماسـي بـا       و بـه دو طريـق متفـاوت مي    كنـد تمايز ميم
و تغيير شكل ظاهري و از طريق تواري و اختفاء در ميان نيروهـاي طبيعـي،   » پيكرگرداني«

نخستين پيكري كـه اهـريمن در   «گيرند، چرا كه انساني، پليدي و نژندي را پي مي حيواني و
او در آغاز آفرينش در پيكـر مـار و در تازشـي ديگـر در پيكـر      . ستا آيد، پيكر مارآن درمي

ارزش اهريمن در گردشي ديگـر در پيكـر وزغـي بـي    . آوردمگس بر همة آفرينش هجوم مي
  ).77: 1389، به نقل از اكبري مفاخر، 27: 1380بندهشن، . (شودپديدار مي

  :ويمشرويارو مي» اژدها«گرداني ديو به  با پيكر» فرامرزنامه«در 
 شـــد از جـــادوي چـــون يكـــي  اژدهـــا

 
ــا   بدان ــد رهــ ــس نيابــ ــز او كــ ــان كــ  ســ

 )18، ب 338: 1324فرامرز نامه،(
  :نماياندخود را بگونه سنگي سخت مي نخست پيكر» ارقم ديو«،»سام نامه«در جايي ديگر در 

 جنگــي زكــينبــزد دســت بــر ديــو
 درنگاش بيـــنشســـت از بـــر ســـينه  

 

ــين     ــر زمــــ ــزد بــــ ــرآورد او را بــــ بــــ
ــ ــنگ ز جــ ــت ســ ــرش گشــ  ادوگري پيكــ

 )6و 4، ب 193: 2، ج1319خواجوي كرماني، (

  :و پس از آن در كالبد اژدهايي نمايان ميشود
 در آن دره بينـــــي يكـــــي اژدهـــــا
 همـــان ارقـــم اســـت آن دد بـــدگهر   

 

ــا   ــد رهـــ ــان زو نيابـــ ــر بيـــ ــه ببـــ  كـــ
 كـــه چـــون اژدهـــا ســـاخت خـــود را دگـــر 

 )18و  1، ب 194و 193:همان(

آل به دلايلي كه ريشه در آرمان و ايده» حمله حيدري«اهريمني در اما همين موجودات 



  1390پائيز  – 13شماره پي در پي  –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / ١٨٠

  
پذيرند فكري، باوري اهورايي را مي» شكنيقالب«آيند و با ويژه و والاي شاعر دارد، به راه مي

  :شوندازين خود، باوري جديد را پذيرا مياز هستي آغ شدن و با بري
ــالا دو ــوي بـ ــر سـ ــرآورد بـ ــتبـ  دسـ
 ســــتود نبــــي و علــــي را فــــراوان  

 ســــوي پيمبــــر زبــــان برگشــــاد   ب
 

 بــه جــان و بــه دل گشــت يــزدان پرســت     
ــجود  ــد در ســـ ــاك شـــ ــوي داور پـــ  ســـ
ــاد    ــرد يــ ــي كــ ــنفر بســ ــف غضــ  ز وصــ

  )711ـ 709، ب 85: راجي كرماني، همان(

  :نتيجه
يكي از وجوه برجسته و چشمگير ادبيات ملتزم و متعهد، سـوق دادن جـان آگـاهي يـا      - 

  .بيداري و تنبه است شهود و درون يافت حقيقت به سوي
علاوه بر تأثير پذيري از سبك حماسي، تمامي ابزار و ترفندهاي بيـاني  » حمله حيدري« - 

اي نو و متفاوت از حقيقت ميگيرد، تا در نهايت با ايجاد همساني جاذبهو بديعي را در خدمت ايجاد 
 .گام سازدمهاي اصلي اثر هباورها و انگارهگير، مخاطب را با و همسويي راوي و روايت

، تشبيه، استعاره، كنايه و تشـخيص اسـت كـه    »حمله حيدري«ترين ايماژهاي برجسته - 
 .شوندبا اهداف شاعر در ايجاد فضايي همسو با آرمانهاي او مؤثر واقع ميهمراه و هماهنگ 

يا خوش آغازي، به دليل جذبه خاص، حضور ابهامي خلاقانه در آن، »  براعت استهلال « - 
) خيالي ـ عاطفي (ني شناختي و توفيق آن در ايجاد فضاي ذههاي زيباييبا جنبهارتباط خاص آن 

گير، در ميزان توفيق راجي در ارتبـاط تنگاتنـگ اوبـا مخاطـب، از جايگـاهي ويـژه       خاص در روايت
 .برخوردار است

توفيق و ابتكار عمل راجي در درهـم آميخـتن تـاريخ و حماسـه در خـور توجـه اسـت،         - 
ش تنگاتنـگ  او غالباً رنگ، جلوه و كليتي حماسي دارند، كه در نهايت به آميـز ديدگاههاي تاريخي 
چـارچوب  گيري از ابزار و مصالح بياني در انجامد، و با بهرههاي والاي شاعر ميتاريخ با تفكر و آرمان

 .شودهاي شاعر تحليل ميانديشه
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